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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

   روزگاری بود که تقریباً تمامی تولیدات یکســاله ســینمای ایران در جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی آمد؛ یعنی در هر دوره 
این جشــنواره، 70 تا 80 فیلم در بخش مســابقه سینمای ایران حضور داشــت. چراکه اکران عمومی فیلم ها منوط به شرکت در 

جشنواره فجر بود.
در آن روزگار هــر فیلمــی و از هرگونه ای را با هر میزان نقاط قوت و ضعف و یا بدون ارتباط با فضای خاص جشــنواره ای، در 

سینماهای جشنواره فیلم فجر مشاهده می کردیم؛ 
از آثار به  اصطلاح هنری با تصاویر تجریدی و بعضاً انتزاعی مثل»نار و نی« و »نقش عشق« و »زشت و زیبا« و فیلم های مدعی 
نئورئالیسم و البته کش دار و رنج آور همچون »یک داستان واقعی« تا اکشن هایی همانند »حادثه در کندوان« و »افعی« و »از بلور 

خون« و »بدل« و...
اما از نیمه دهه 70 که شرط حضور در جشنواره برای اکران فیلم ها برداشته شد، تعداد فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران 
هم به حدود 20 فیلم محدود گشــت و از آن پس، حساســیت بیشتری برای انتخاب فیلم های این بخش صورت گرفت. به  طوری 

که قرار بود فیلم هایی انتخاب شوند که اولاً حال و هوای جشنواره ای داشته باشند و ثانیاً در حد و اندازه جشنواره فیلم فجر باشند.
 جشنواره مینی بوس نیست!

البته در بسیاری از موارد، شاخص ها و عناصر فوق در نظر گرفته نشد و از آنجا که در اغلب سال ها، تولیدات قابل تأمل و استاندارد 
از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، بنا به یک سنت نه  چندان قابل قبول برای پرُ کردن سبد فیلم های بخش مسابقه، از فیلم های 
متعددی استفاده شد که نه در شأن و منزلت جشنواره فیلم فجر به نظر می رسیدند و نه استانداردهای لازم را برای حضور در یک 

جشنواره سینمایی را دارا بودند.
متأسفانه در جشنواره چهلم فیلم فجر نیز چنین اتفاقی افتاد و فیلم هایی در فهرست آثار بخش سودای سیمرغ آن قرار گرفتند 
که بعضاً در قالب یک فیلم جشنواره ای نبوده و یا همان ساز سالیان گذشته را در تقلید محض و خدشه دار نمودن اعتبار این جشنواره 

می زدند. مانند فیلم های »نمور«، »لایه های دروغ«، »ماهان«، »بی مادر« و...
اگرچه توجیه مدیران جشنواره مبنی بر خالی بودن سبد تولیدات سینمایی از آثار متناسب با جشنواره فجر تا حدودی قابل قبول 
بود اما این بهانه که بایستی حتماً 22 فیلم برای بخش مسابقه انتخاب شوند، پذیرفتنی نیست. چون جشنواره با مینی بوس سر خط 

متفاوت است که برای حرکت کردن لزوماً باید پر شود!
می توان بنا به موجودی فیلم های مناسب، به جای 22 اثر، 20 یا 15 و یا 10 اثر که در حد استانداردهای جشنواره فیلم فجر ارزیابی 
می شوند را برگزید. به نظرم خود مدیران جشنواره هم تأیید می کنند که اعتبار و منزلت جشنواره فیلم فجر بر پرُ شدن سبد فیلم های 
بخش مسابقه اولویت دارد. یادمان نرفته که در نخستین جشنواره فیلم فجر علی رغم وجود انبوهی از فیلم های انقلابی و جنگی و 
دفاع مقدس، تنها 5 فیلم ایرانی در بخش مسابقه حضور داشت و از آن 5 فیلم هم هیچ کدام شایسته هیچ جایزه ای شناخته نشد.

همیشه باد غرب 
دیر به شبه روشنفکران ما می رسد

در سال 2018 بود که با فیلم هایی همچون »انگل« )برنده نخل طلای کن( و»جوکر« )برنده شیر طلایی ونیز(، درون مایه آن 
سال فیلم های »فصل جوایز« بنا به چالش های روز سیاسی غرب )که در آن زمان جنبش جلیقه زردها علیه سرمایه داری را نشانه 
رفته بود( روشــن شد: نگاهی تحقیرآمیز به طبقه فرودست و نمایش خشــونت آمیز، آنارشیستی و ویرانگرانه از شورش این طبقه 

علیه اقشار فرادست.
این درون مایه تقریباً در اغلب مراسم و فیلم های برگزیده فصل جوایز سال 2018، گسترده شد و موضوع و درون مایه قریب به 

اتفاق آثار یاد شده را در بر گرفت.
اما گفته اند که گویا تغییر و تحولات غرب با تأخیر فاز نسبتاً قابل توجهی به مقلدشان در ایران می رسد یا به قولی »باد غرب 
دیر به شبه روشنفکران ما می رسد«، همچنان که مثلًا موج نو سینما، 10 سالی طول کشید تا به سینمای ما و شبه روشنفکران آن 
برسد. یا قضیه عشق های ممنوعه و روابط غیر  افلاطونی و... همه و همه با تأخیر چندین و چند  ساله به این جماعت غرب زده رسید.
آن درون مایه سال 2018 فصل جوایز آمریکا نیز پس از حدود 4 سال به سینمای ما رسید و به جز تعداد زیادی فیلم هایی 
از این دست که برای جشنواره انتخاب نشدند، چند نمونه کمی تا قسمتی مشابه در میان همین آثار بخش سودای سیمرغ 
جشــنواره چهلم فیلم فجر به چشــم خوردند. از جمله »علفزار« و »ملاقات خصوصی« و »بی مادر« و »شادروان« و... که در 
آنها، افراد طبقه فرودست اغلب خشونت طلب و لومپن و بی اخلاق و با انواع و اقسام رذایل اخلاقی در مقابل طبقه فرادست 

نمایش داده شدند!
  چه فیلم هایی سال ها غیب بودند

معمولاً وقتی به مقوله سانسور در این سینما و فیلم هایش اشاره می شود، در نهایت حذف برخی روابط و صحنه های غیراخلاقی 
یا جرح و تعدیل تکه پرانی های جنســی و پرده درانه و یا کوتاه نمودن بعضی شــعر و شعارهای شبه سیاسی در نظر می آید؛ اما شاید 
بزرگ ترین سانســور تاریخ ســینمای ما و جشــنواره فیلم فجر که کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا اصلًا بدان پرداخته نشده، آن 
است که به  عنوان رسالت یک سینما و جشنواره ملی، فیلم یا تصویری از باورها و اعتقادات و ریشه ها و هویت و تاریخ این مردم و 

سرزمینشان، بر پرده سینما نرفت و یا مواردش خیلی قلیل و معدود بود.
فیلمی درباره بیش از 10 قرن تاریخ تمدن اسلامی در این سرزمین و دانشمندان و علما و فرهیختگانش جلوی دوربین نرفت، 
راجع به تاریخ مبارزات معاصر این مردم از نهضت های ضد استعمار و قراردادهای خفت بارش و حضور تلخ بیگانگان در این آب و خاک 
و رشادت ها و مجاهدت های ملت ایران در این سینما قدمی برداشته نشد، از امیرکبیر و شیخ فضل الله و مدرس و خیابانی و آیت الله 

کاشانی و نهضت ملی شدن صنعت نفت و فداییان اسلام و مقاومت سعیدی ها و غفاری ها و... کسی فیلمی نساخت.
هیچ فیلم سازی به نهضت پُرشکوه امام از خرداد 42 تا بهمن 57 با صدها و هزاران فراز و نشیب و اوج و فرود دراماتیک نپرداخت، 
هیچکس از غروب غم انگیز تبعید امام در آبان 43 و زندان ها و تبعیدها و مبارزات یاران ایشان در طی آن سال ها تصویری بر پرده 
سینما نبرد، از مطهری و مفتح و رزم جانانه شان در حوزه و دانشگاه، از بهشتی و باهنر و عراقی و مردان میدان انقلاب در سال های 
سیاه طاغوت، از رجایی که از پایین ترین اقشار جامعه به ریاست جمهوری رسید و توسط شقی ترین افراد روزگار ترور شد، از ترور 
17 هزار شهید که هر یک برگ درخشانی از حقانیت این انقلاب و نظام و ملت بودند، از دانشمندان سال های اخیر این دیار که در 
ســخت ترین دوران )تحریم های به قول آمریکایی ها فلج کننده(، این کشــور را بر قله های علم و دانش نشاندند، از ورزشکاران زن و 
مرد افتخارآفرین که حیرت جهانیان را برانگیختند، از... از هیچکدام فیلمی ساخته نشد و در جشنواره فیلم فجر که در واقع بایستی 

مکان نمایش این گونه فیلم ها باشد، به نمایش درنیامد.
از مخوف ترین گروهک تروریستی تاریخ معاصر این سرزمین که سال ها پیش از داعش، کوچه و خیابان های این مملکت را به 
خاک و خون کشــید، تنها به اندازه تعداد انگشــتان یک دست فیلم ساخته شد که بعضاً هم با ده ها مانع بودجه و بی توجهی و دو 

تابعیتی ها مواجه شدند.
از عظیم ترین تجمع و پیاده روی تاریخ جهان که حیرت همگان را برانگیخت و هر ساله برای اربعین انجام شد، حتی یک پلان 

در هیچ یک از آثار سینمایی جشنواره فیلم فجر رؤیت نشد.
از تلاش خســتگی ناپذیر نیروهای جهادی در طول 43 ســال انقلاب که از همان روزهای نخستین پیروزی آغاز شد، از شهر و 
روستاهایی که آباد شدند، از ده ها میلیون نفری که باسواد شدند، از ایستادگی ها و مقاومت ها و ایثارها و... از مجاهدت های خاموش، از 
سربازان گمنام، از شهادت های غریبانه، از... از هیچ کدام فیلمی در هیچ یک از بخش های دوران مختلف جشنواره فیلم فجر حضور نداشت.

... و این بزرگ ترین و طولانی ترین سانسور در سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر بوده که سال ها ادامه داشت و کسی نپرسید 
که همه این آدم ها و مفاخر و فراز و نشیب ها و بزنگاه های تاریخی و جلوه های اعتقادی و ملی کجای این سینما و جشنواره ملی اش 

جای دارند؟
اما گویا در چهلمین جشنواره فیلم فجر، برخی از این سانسورهای دیرین شکسته و نوری از امید در این جشنواره 40 ساله پیدا 
شده؛ از فیلمی درباره یک قهرمان ورزشی به نام »بیرو« تا »هِناس« اثری درباره ترور یک دانشمند هسته ای و فیلمی تحت عنوان 
»موقعیت مهدی« که روایت یکی از قهرمانان دفاع مقدس را پس از گذشت حدود 40 سال از شهادتش نمایش می دهد )که دیگر 
یادآوری نامش تنها به یک اتوبان محدود نشــود( تا روایتی از جنایات گروهک تروریســتی مجاهدین خلق در فیلم »ضد« و فیلم 
»2888« که حکایتی تکان دهنده است از سایت پدافندی مهمی در ایام دفاع مقدس با خلبانان و کارشناسان و هدایتگران گمنامش 

در سال های سخت، پاسدار آسمان این کشور بودند و...
شاید اینها، امیدی را در دل ها زنده گردانند که سانسور چهل ساله در جشنواره فیلم فجر شکسته شده و حالا شاهد فیلم هایی 

هستیم که حداقل روایت بخش کوچکی از هویت و باورهای ایرانی/اسلامی به شمار می آیند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

آنچه سال ها در جشنواره فیلم فجر 
سانسور شد

سعید مستغاثی
بخش یکصد و سی و هشت

حکایت سینماتوگراف 2

جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی و جهان استکباری با سردمداری آمریکا 
علیه ایران اگر چه حاوی نتایج شگفت انگیز پیروزی برای مردم ایران از وجوه مختلف 
بود؛ اما می توان از حوزه های مختلف فناوری، نیروی انسانی، تجهیزات، رسانه و... به 
آن پرداخت که علی الظاهر، آنچه در رسانه های دنیا و باور عموم موجود است؛ رژیم 
صهیونیســتی یکی از ارتش های جهان است که صاحب پیشرفته ترین تجهیزات و 

فناوری و رسانه های دنیا نیز هست.
در حوزه نیروی انسانی هم گرچه نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی آنچنان قابل 
اعتنا نیستند و بیشتر متکی بر تجهیزات و فناوری هستند؛ اما آنچه این ارتش را در 
نقطه قوت نظامی نگه می دارد؛ قدرت سیاسی و لابی گری صهیونیست ها در جهان 
است که همین موضوع در بعد نیروی انسانی در سطح جهانی به عنوان یک  مؤلفه 
قدرت برای رژیم صهیونیستی شناخته می شود و با همین لابی گری در اقصی نقاط 
جهان، توانســته است تا صدای رســانه های مستقل، خیزش ها، جنبش ها و یا افراد 

آزادی خواه را کمرنگ و یا بی اثر کند.
در مجمــوع آنچه در 12 روز جنگ شــکل گرفت مضاف بر خیانتی که آمریکا 
در عرصه دیپلماتیک انجام داد، و علاوه بر اصل جنایتی که رژیم صهیونیســتی در 
طول جنگ با تکیه بر غافلگیری شــکل داد؛ یک جنگ ناهمتراز، یا ناهمگون و یا 
نامتقارن بود که چه به لحاظ رسانه ای و چه به لحاظ تجهیزات و فن آوری بر علیه 

ایران به کار گرفت.
 گرچه ما در اینجا قصد پدیدار شناســی واژه های بر شمرده   همتراز، ناهمگون یا 
نا متقارن را نداریم؛ اما به تبع نیاز با اولویت دادن به تقارن یا عدم تقارن مفهوم آنچه 

در عرصه میدان رسانه و اجتماع شکل گرفت را بهتر می توانیم بشناسیم.
عدم تقارن یا نامتقارنی )Summetria( که مشتق از ریشه یونانی است در مقابل و 
مخالف کلمه تقارن )Symmetry(، همساز و قرینه قراردارد که در واقع مفهوم خارج 
شدن از تعادل، موازنه و قرینگی را مطرح می کند؛ و در اصطلاح نظامی هم وقتی دو 
نیــرو که در برابر هم صف آرایی کردند از لحاظ فناوری، اطلاعات، آموزش، پایداری 

و روحیه مقاومت در وضعیتی نابرابر و ناهمگون قرار داشته باشند اطلاق می شود.
عدم تقارنی، ناهمترازی، ناهمگونی و نامتقارنی قبل از آن که نوعی جنگ یا نبرد 
به شمار رود، بیان کننده یک وضعیت یا شرایط است که طرفین درگیری یا نزاع در آن 
قرار دارند و درمؤلفه های لازم گر چه رژیم صهیونیستی به لحاظ فن آوری، تجهیزات 
و رسانه به صورت دست برتر نامتقارن بودن این جنگ را به نمایش گذاشت؛ اما در 
نقطه مقابل، ایران با رونمایی قابلیت هایی چون جایگاه رهبری و فرماندهی کل قوا، 
موشــک ها، انسجام، وحدت ملی، روحیه مقاومت و تعهد نیروهای رسانه ای، دست 
برتر را تا به آنجایی پیش گرفت که توقف جنگ را به آمریکا و رژیم صهیونیســتی 

تحمیل کــرد و عدم تقارن در 
دو ســوی جبهه درمؤلفه های 

مختلف نمایان شد.
از  یکــی  بدین ترتیــب 
مؤلفه های  برترین  و  مهم ترین 
تقارن در جنگ، حوزه اجتماعی 
است که به طریقی باید هم به 
باور راستین درخصوص ماهیت 
جنگ برســند و هم نسبت به 
تــداوم و هزینه های آن دارای 
استقامت و مقاومت باشند که 
اغنا ســازی جامعــه و اجتماع 
بر عهده حاکمیت بــا تکیه بر 
باورهــا، ارزش ها و اعتقادات و 
با استفاده از ابزارهای رسانه ای 

صورت می گیرد.
بعــد از عملیات »وعده صادق2« در گفت وگو بــا تعدادی از فعالان حوزه دفاع 
مقدس به این موضوع پرداخته بودم که چرا در دوران دفاع مقدس تقریباً تمام جامعه 
درگیــر موضوع جنگ بودند؛ اما بعد ازعملیات وعده صادق2 هیچ گونه اثری جز در 
عرصه نظامی و سیاسی در سایر شئون جامعه نسبت به جنگ دیده نشد و اطمینان 
جامعه نســبت به امنیت و قدرت نظامی آنچنان بود که اصلًا پرداختن به موضوع 
را درجه اهمیت امور روزانه نیز نمی دیدند!؟ وعده صادق3 و بیســت و دو موج آن در 
قالب جنگی به وقوع پیوســت که به رغم وعده صادق2، مثل جنگ تحمیلی تمام 
شئون اجتماعی را علاوه بر عرصه سیاست و نظامی در برگرفت و تحت تأثیر قرار داد.

در شروع نیمه دوم قرن بیستم، برای حل معضل تعیین میزان وابستگی دو حوزه 
سیاست و جنگ و پیش بینی تأثیرات آنها بر تولید مؤلفه قدرت و حاکمیت، حوزه 
دیگری به نام جامعه شناسی جنگ)Polemologie( پا به عرصه وجود نهاد که در این 
نگرش جنگ به عنوان یک رویداد اجتماعی و نه به عنوان یک رخداد نظامی مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در بستر این نگرش سؤالاتی از قبیل چرایی و چگونگی جنگ ها در جوامع انسانی 
همیشه مطرح می شود و چگونگی تأثیرات جنگ بر توسعه و یا عدم توسعه جوامع 
یکی از بزرگ ترین پرسش هایی هست که جامعه شناسان بعد از هر جنگ و یا حین 

و حتی قبل از جنگ به آن در رسانه های مختلف جمعی می پردازند.
جنگ پدیده پیچیده ای اســت که معلول دگرگونی های عمیق اجتماعی بوده و 
ریشه در تحولات نظامی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع انسانی دارد و به طور 
صرف نمی توان آن را ناشی از تحول در یک حوزه خاص دانست، اما تأثیر بر اجتماع در 
بستر نگرش Polemologie )جامعه شناسی جنگ( در حوزه جنگ روانی اتفاق می افتد 
که در جنگ 12 روزه نیز تلاش دو سویه ای صورت گرفت تا این جنگ روانی همسو و 
همتراز و حتی برتر از جنگ نظامی به صورت نامتقارن بر جوامع روبه رو تأثیر بگذارد.

جنــگ روانی از آن جهت که تعین کننده میزان تأثیر و همین طور زمان اجرای 
حمله و مرحله نهائی، در یک درگیری و نبرد رزمی اســت همواره هم در گذشته و 
هم بعد از جنــگ جهانی دوم در مرکز توجه ارائه دهندگان راهبرد و تحلیل گرایان 
در امور نظامی قرار داشــته تا به حدی که »سن تزو« با طرح مبحث جایگاه حمله 
نهائی در کتاب »هنر جنگ« خود شاید برای اولین بار عامل و فاکتور عملیات روانی 
را تحــت عنوان» عنصر چی« یا »فریبکاری« در تعیین نتیجه نبرد مورد تأکید قرار 
می دهد. او در این کتاب می گوید: ابزارهای تاکتیکی یک ژنرال دو چیز است؛ یکی، 
نیروهای عادی و مستقیم او موسوم به »چنگ« یا عنصر عمل کننده قطعی و دیگری 
غیر مستقیم و فوق العاده موسوم به » چی« یا عنصر فریبگری. ضرباتی را که دو عنصر 
وارد می کنند، حتماً باید با هم مرتبط باشند. »چنگ« و »چی« مانند دو حلقه زنجیرند 
که به طور متداخل درون یک دیگر قرار دارند و کسی نمی تواند بگوید آغاز یکی و 
یا پایان دیگری کجاســت. این عدم مرزبندی مشخص در به کارگیری آنها، به دلیل 
خاصیت قابل تبدیل و تعویض آنها، امکانات و قابلیت های بی پایانی را ارزانی می دارد.

رسانه های سلطه و به ویژه رسانه معلوم الحال و خائن »اینترنشنال« که به صورت 
آشــکارا مزدور رژیم صهیونیستی است به جهت زبان فارسی که دارد در این جنگ 
به بازوی بزرگ و برد بلند رسانه ای و عملیات روانی اسرائیل تبدیل شده که همان 
تکنیک فریب را که در دل مذاکرات شکل گرفته بود را با تعمیم به اخبار و گزارش های 
جنگ ادامه داده و هر روز نیز تلاش می کند تا با بهره گیری از تکنیک های عملیات 

روانی جدید جامعه را بیشتر از قبل تحت تأثیر قرار بدهد.
شــبکه خائن »اینترنشنال« و بازوی رسانه ای رژیم صهیونیستی همسو با سایر 
رســانه های جهان ســلطه، ضمن آنکه در دو ســطح »عملیات روانی راهبردی« و 
»عملیات روانی راهوردی« )تکنیکی( خط های خبری و گزارشی خودشان را نسبت 
به جنگ در پیش گرفته بودند و کماکان نیز بر همین خط پا بر جا هستند؛ از انواع 
عملیات های روانی »آشکار« و »پنهان« نیز همراه با بهره گیری از انواع تبلیغات سیاه 
علیه ایران در اینترنشــنال و تبلیغات خاکستری در بی بی سی فارسی تلاش داشتند 
تا تقارن جنگ روانی را نیز به صورت نامتقارن در اختیار داشــته باشند.  ای بسا که 
جهت تقویت آنها و نامتقارن سازی روایت جنگ در رسانه، حتی به سازمان صدا و سیما 

نیز تهاجمی غیر متعارف و ناجوانمردانه صورت گرفت... 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

نبرد نامتقارن رسانه ای 
در جنگ 12 روزه

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

صفحه 8
شنبه 2۱ تیر ۱۴۰۴
۱6 محرم ۱۴۴۷ - شماره 2۳۹۰2

جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر علیه کشورمان، 
که ماه ها و شاید سال ها پیش توسط آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای غربی برنامه ریزی 
شده بود، صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه با 
جنگ تمام عیار رسانه ای گسترده ای همراه شد. 
رسانه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی وابسته 
به استکبار جهانی، همسو با این تهاجم نظامی، 
بــه میدان آمدند. حتی پیش از شــروع جنگ، 
رسانه های وابسته به اسرائیل و آمریکا و همچنین 
شبکه های فارسی زبان مزدور، در ویژه برنامه های 
زنده خبری-تحلیلی خــود بر طبل این جنگ 
می کوبیدند و به  طور مداوم خواهان تجاوز و جنگ 

تمام عیار علیه ایران و مردم آن بودند.
این رسانه ها، که هیچ گونه پایبندی به قوانین 

سریال »آلا« به کارگردانی شکیل مظفری و 
تهیه کنندگی مصطفی علمی فرد که از پنجم تیر 
1404 از شبکه سه سیما در حال پخش است، 
نمونه ای از تلاش رسانه ملی برای پرداختن به 
یکی از معضلات پیچیــده و کمتر مورد توجه 
قرارگرفته  جامعه ایرانی در حوزه خانواده است؛ 
موضوع ناباروری و بحران فرزندآوری؛ موضوعی 
که بارها و بارها مقام معظم رهبری به ضرورت 
توجه به مقوله »جمعیت و فرزندآوری« و نقش 
رســانه در ترویج و تبلیغ این مســئله تأکید 

کرده اند. 
شــاید بتوان »آلا« را دومین تجربه نسبتاً 
موفق رسانه ملی طی سال های اخیر درخصوص 
موضــوع باروری و فرزندآوری بعد از ســریال 

شبیخـون  رســـانه ای
به روان و حقوق معنوی 

مـردم ایــران

 نقش رسانه های مزدور در جنگ ۱2 روزه

 رسول شمالی ورزنده

و مقــررات بین المللی و حتی انســانی ندارند، 
یکصدا و هماهنگ از آمریــکا تقاضای بمباران 
مناطق مسکونی ایران را داشتند. پس از بمباران 
وحشــیانه رژیم کودک کش صهیونیســتی در 
بسیاری از شهرهای ایران، شاهد بودیم که این 
رسانه ها با ابراز خوشحالی از کشته و مجروح شدن 
کودکان، زنان و افراد میانســال و مسن، از ادامه 
این تجاوز وحشیانه حمایت می کردند. در واقع، 
همه این رسانه های استکباری علیه مردم ایران 
متحد شده بودند تا به خیال خود، ایران و ایرانی 

دیگر وجود خارجی نداشته باشد.
افشای چهره پلید رسانه های

 فارسی زبان معاند
در این میان، مزدوران فراری رژیم منحوس 
پهلوی، کــه ادعای ایرانی بودن داشــتند و در 
پیام های خود مردم ایران را ســپر اهداف شوم 
خود قرار می دادند، در طول این جنگ 12 روزه 
ملتمســانه از رژیــم صهیونیســتی و آمریکای 
جنایتکار می خواســتند که ایران را مورد حمله 
قرار دهند. متأسفانه در این جنگ تحمیلی، شاهد 
به شهادت رسیدن تعداد زیادی از کودکان، زنان 
و افراد مســن بودیم که پرده از افشای جنایات 
آمریکا و رژیم صهیونیستی برداشت و نشان داد 
که صهیونیست ها جنایتکارانی هستند که هدفی 
جز کشتار کودکان و زنان ندارند و در رویارویی 
مستقیم با رزمندگان و دلاورمردان سپاه و ارتش 

ما متزلزل هستند.
 در این جنگ، شاهد بودیم که در طول 12 
روز، برخــی از مناطق و اهداف نظامی و امنیتی 
اسرائیل در شهرهای تل آویو و حیفا کاملًا نابود 
و به تلی از خاک تبدیل شــد. این امر نشان داد 
که رزمندگان ما به دنبال اهداف نظامی و امنیتی 
هستند، در حالی که دشمن صهیونیست در پی 
جنایت در شــهرها و مناطق مســکونی بود. در 
این مســیر، علاوه بر رسانه های غربی وابسته به 

آمریکا و رژیم صهیونیستی، برخی از شبکه های 
ضدانقلاب و ضدایرانی فارســی زبان نظیر ایران 
اینترنشــنال، صدای آمریکا، من و تو و رادیو فردا 
که عوامل فــراری و خودفروخته و مزدور را به 
خدمت گرفته اند، پس از تجاوز رژیم صهیونیستی 
به مناطق مسکونی کشورمان با هلهله و شادی، 
بیشــتر بر طبل این جنگ کوبیدند و عاجزانه از 
رئیس جمهور آمریکا می خواستند که شهرها و 
مناطق ایران را بیشــتر توسط رژیم کودک کش 

صهیونیستی بمباران کند.
ماهیت واقعی رسانه های فارسی زبان

این هــا اســنادی از جنایــات رســانه های 
فارســی زبانی اســت که ادعــای ایرانی بودن 
داشــتند، در حالی کــه در این جنگ تحمیلی 

12 روزه، ماهیــت ضدایرانی و ضدبشــری آنها 
آشــکار شــد و همه دنیا متوجه شدند که این 
رسانه های فارسی زبان جنایتکارترین رسانه ها در 
دنیا هستند؛ به گونه ای که حاضرند برای رسیدن 
به اهداف پلید و شــوم خود، همنوع ایرانی خود 
را قربانی کنند. در واقع، دستانشان امروز آلوده 
به خون ایرانی هاست و این ننگی است که هرگز 

نمی توانند از آن رهایی یابند.
به نوعی می توان گفــت که این مزدوران 
فارســی زبان، ضدایرانی هســتند و خواهان 
نابودی کشــور ایران و در پی تجزیه و اشغال 
آن توسط بیگانگان اند. این وطن فروشان که از 
کشــور فرار کرده و سال ها در دربه دری به سر 
برده اند، برای اســتکبار جهانی آمریکا و رژیم 
جنایتکار صهیونیستی مزدوری می کنند. این 
خائنان آنقدر پلید و شیطان صفت هستند که 
دست در دست رژیم صهیونیستی علیه ایران 
و ایرانی وارد جنگ شدند تا به خیال پوچ خود 
به اهداف پوشالی که در سر می پرورانند برسند 

اما زهی خیال باطل!
چراکه مردم ولایتمدار و ایران دوســت ما با 
همدلی، اتحاد و انسجام مثال زدنی در این 12 روز 
جنگ تحمیلی پای کار آمدند و چنان درسی به 
دشمن دادند که مأیوس تر و ناامیدتر از قبل شد. 
از طرفی هم این رســانه های مزدور فارسی زبان 
که همواره ناکام مانده و هستند، در این میدان 
نیز به  طرز فجیعی شکست خوردند و ناامیدتر از 
همیشه به سوراخ های خود برگشتند. اما آنچه در 
این میان و در رویارویی با نبرد رسانه ای دشمنان 

ما خودنمایی کرد، نبرد رسانه ای »رسانه ملی« 
بود که علی رغم بمباران ساختمان خبر سازمان 
صداوسیما توسط رژیم وحشی صهیونیستی – که 
برخلاف همه قوانین بین المللی و حقوق بشری 
انجام شد – لحظه ای توقف نکرد و با صلابت تر از 
گذشته به فعالیت خود ادامه داد و آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را ناکام گذاشت.
ایران، بیشه شیران

به هر حال، این رســانه های فارســی زبان 
ضدایرانی که ایرانی نبودنشــان امروز برای همه 
دنیا روشن شده، بدانند که مردم ولایتمدار ایران 
پای کار انقلاب اسلامی، ارزش های دینی، ملی و 
میهنی خود هستند و هر آنچه ضدایرانی باشد را 
به زباله دان تاریخ پرتاب خواهند کرد. بدانند که 

ایران کشــوری است که آوردگاه مردان، زنان و 
کودکان قهرمان ملی است و این ملت قهرمان و 
بزرگ هرگز اجازه حضور بی وطنان و وطن فروشان 
را نخواهند داد. از طرفی، خواهان مجازات سخت 
ضدایرانی ها هســتند که با نام ایران علیه مردم 
کشور توطئه می کنند. بنابراین، ایران بیشه شیران 

است، نه روباه صفتان گرگ مسلک.
این را هم رسانه های کثیف مزدبگیر وابسته 
به رژیم صهیونیســتی و استکبار جهانی بدانند 
که هم اکنون در حال نابودی هســتند و در بین 
مردم ایران به هیچ وجه مخاطبی ندارند، چراکه 
مردم آنها را فریبکار و دروغگو می دانند و خواهان 
مجازاتشــان در دادگاه های بین المللی رسانه ای 
هســتند. می توان اذعان کرد که این شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی فارســی زبان که به  ناحق 
فارسی زبان بودن را یدک می کشند، بدبخت های 
بی وطنی هستند که برای زنده ماندن دست به هر 
جنایتی می زنند تا خواسته های اربابان استکباری 
خود را تأمین کنند. اینها مزدورانی هستند که 
برای تکه ای نان حتی حاضرند همه داشته های 
خــود را تقدیم اربابــان خود کننــد. در واقع، 
این رسانه های فارســی زبان مزدور، کثیف ترین 
رسانه اند که نمی توان نامشان را رسانه گذاشت، 
بلکه بلندگوهای استکبارند که هر از گاهی سر 

از سوراخ بیرون کرده و پارس می کنند.
به هر حال، امروز پیروز این میدان مردم ایران 
هستند که سربلند و سرافرازانه در مقابل دشمن 
ایستادند و نه تنها دشمنان، بلکه رسانه های وابسته 

به آنها را ناکام و به زباله دان تاریخ انداختند.

از جانــان تا آلا 
تداوم گفتمان جمعیـت 

در قاب تلویزیون
پرُمخاطب »جانان« دانست؛ سریالی که توانست 
بــدون بهره گیری از چهره های سرشــناس یا 
جلوه  های بصری پرُزرق وبرق، مخاطب خود را 
با قصه هایی ملموس، انسانی و کمتر روایت شده 
همراه کند؛ روایتی متفاوت از خانواده هایی که 
به دلایل مختلف تصمیم به ســقط فرزندان 
خــود گرفته اند، اما در لحظه آخر از این اقدام 
منصرف می شوند و مســیری تازه در زندگی 

خود می یابند.
ســریال آلا اما از دریچه ای دیگر به موضوع 
فرزندآوری نگاه کرده است و در قالب ملودرام 
اجتماعی با محوریت پرونده های مختلف پزشکی 
و خانوادگی می کوشــد ابعــاد گوناگون بحران 
فرزنــدآوری را از زاویه ای انســانی و اجتماعی 

واکاوی کند.
نویســندگان مجموعه با انتخاب ســاختار 
اپیزودیک و بهره گیری از داســتان های متنوع 
و ملمــوس از زندگــی زوج هایی با چالش های 
باروری، فضائی فراهم کرده اند که مخاطب ضمن 
مواجهه با روایت های شــخصی و متأثرکننده، 
امکان همذات پنداری واقعی با شــخصیت ها را 

پیدا کند. از سوی دیگر، پرداخت به وجوه روانی 
و فرهنگــی ناباروری در جامعه، به ویژه برخورد 
ســنتی یا قضاوت آمیز برخی خانواده ها، بعدی 

انتقادی به روایت سریال بخشیده است.
ترکیــب بازیگــران در ایــن مجموعه نیز 
قابل توجه اســت. چهره هایی چــون داریوش 
فرهنگ، سام قریبیان، در کنار حضور بازیگران 
باتجربــه ای چون جعفر دهقان، مهوش وقاری، 
شهین تسلیمی و حمیرا ریاضی تنوع مناسبی 
از نسل های مختلف بازیگری را ایجاد کرده اند 
که به باورپذیری فضای داستان کمک می کند. 
همچنیــن حضور بازیگران جوان از جمله کاوه 
خداشــناس، ویدا جــوان، مریــم مؤمن، بیتا 
ســحرخیز و... ترکیبی از چند نسل را گرد هم 
آورده تا مخاطبان با هر سلیقه ای را پای تماشای 

سریال بکشاند.
از نقاط قوت قابل ذکر دیگر سریال، استفاده 
از تیتراژ ابتدائی با صدای ســالار عقیلی است 
که با فضاســازی موسیقایی اش به القای حس 
معناگرایانه  اثر کمک شــایانی کرده. همچنین 
انتخاب لوکیشن ها، طراحی صحنه های درمانی 

و مشاوره ای و تلاش برای رعایت اصول علمی 
در ارائه اطلاعات پزشکی، به اعتبار واقع نمایی 

سریال افزوده است.
در عین حال، ســریال آلا موفق شــده با 
بهره گیری از ساختار اپیزودیک، از ورطه  تکرار 
و کش  دادن داســتان اصلی بگریزد؛ اتفاقی که 
در بسیاری از سریال ها در سال های اخیر کمتر 
دیده شده است. توجه به جزئیات زندگی شهری، 
مناسبات درون خانوادگی و نوع مواجهه  طبقات 
مختلــف اجتماعی با مفهــوم »تولید مثل« از 
منظر فرهنگی، آلا را به اثری قابل اعتنا تبدیل 

کرده است.
هرچند در مواردی نظیر برخی تدوین ها یا 
انســجام روایی بین اپیزودها می توان انتقاداتی 
وارد کرد، اما درمجموع، آلا نشــان می دهد که 
تلویزیــون ایران همچنان ظرفیــت تولید آثار 
درگیرکننده با موضوعات اجتماعی مهم و متلابه 

جامعه را داراست.
با گذشت حدود نیمی از زمان پخش سریال، 
به نظر می رســد که بازخوردهــای عمومی و 
نقدهای رســانه ای نیز بر تأثیرگذاری آن صحه 
گذاشــته اند. آمار 543 هــزار بازدید تنها از 9 
قسمت این ســریال در تلوبیون نشان از اقبال 
مخاطب بــه این اثر دارد. چنانچــه آلا بتواند 
در ادامه همین مســیر را با کیفیت حفظ کند، 
می توان آن را نقطه  عطفی در بازگشت تلویزیون 
به روایت های جدی اجتماعی دانست؛ روایاتی 
که مخاطب امروز بیش از هر زمان دیگری باید 

به آن توجه کند.


